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سعید کلاتی در گفت‌وگو با »آرمان ملی«:

مترجم باید صاحب امضا باشد

 اسطوره‌ی فروپاشیده‌ی جوانی 
در »تابستان زیبا« 

تابســتان زیبا )۱۹۴۹( اثر چزاره پــاوزه را اغلب 
به‌عنــوان یــک رمــان تربیتــی معرفــی می‌کنند، 
امــا این رمــان فقط همین نیســت. پــاوزه بیش 
از آنکــه روایتی از رشــد ارائــه دهد، صحنــه‌ای از 
ســرخوردگی می‌ســازد؛ بیــش از آنکــه ورود بــه 
بزرگســالی را توصیف کند، لحظــه‌ی دقیق ترک 
برداشتن آیینه بی‌زنگار جوانی را نشان می‌دهد. 
خودِ عنوان رمــان، که در ظاهر روشــن و آفتابی 
اســت، عمیقاً طعنه‌آمیز اســت: تابســتان هرگز 
واقعــا »زیبا« نیســت، بلکه زمانی معلــق، گاهی 
نامطلوب، مــدام بــه تعویق‌افتــاده و در نهایت 
ازدســت‌رفته اســت. قهرمان داســتان، جینیا، 
دختر جوان کارگری از تورین است که تابستان 
را همچــون افقــی از امکان‌هــا تجربــه می‌کنــد. 
تابســتان زمــان عشــق، بــدن، هنــر و زندگی‌ای 
متفاوت از روزمرگی کار و تنهایی است. اما پاوزه 
رمان را دقیقاً بر شکاف میان انتظار و تجربه بنا 
می‌کند. جینیا می‌خواهد وارد جهانی شــود که 
آن را اصیل‌تــر می‌پنــدارد -دنیــای هنرمندان، 
مدل‌ها و روابط آزاد- بی‌آنکه ابزار فهم واقعی آن 
را داشته باشد. تابستان، در نتیجه، زمانی زیسته 
نیســت، بلکه زمانی خیالی اســت. اســطوره‌ای 
گزیر در  اســت که پیش از تجربه وجــود دارد و نا
لحظه‌ی تحقق، فرو می‌ریزد. پاوزه با شــفافیت 
نشان می‌دهد که میل، به‌محض برآورده شدن، 

نیروی رهایی‌بخش خود را از دست می‌دهد. 
جینیــا قهرمانــی منفعل اســت. نه شورشــی 
نــه  می‌کنــد،  عمــل  قهرمانانــه  نــه  اســت، 
تصمیم‌هــای رادیــکال می‌گیــرد. رشــد او نــه از 
ســرانتخاب، بلکه از ســر لغزش و کشیده شدن 
به مســیر رخ می‌دهد. تقریباً از سر اینرسی وارد 
جهــان بزرگســالان می‌شــود: دنبــال امیلیــا راه 
می‌افتد، مردان را تماشا می‌کند، موقعیت‌هایی 
را می‌پذیرد که تا پایان هم به‌درســتی درکشــان 
نمی‌کند. این انفعال، ضعف شخصیت نیست، 
بلکه هسته‌ی نقد پاوزه است: بزرگ شدن الزاماً 
گاهی یا آزادی نیســت، بلکه  به معنای کســب آ
اغلب یعنی از دست دادن توهمات و رو به رویی 
با واقعیت نه چندان شــیرین زندگــی. جینیا به 
زندگــی »وارد« نمی‌شــود؛ بلکــه در معــرض آن 
قرار می‌گیرد. و آنچه کشــف می‌کند نه حقیقتی 
کســتری و فاقد  عمیق، بلکه نوعــی روزمرگی خا
قهرمانــی اســت. تجربــه‌ی عاشــقانه نیــز هرگــز 
به‌عنوان تحقق یا رهایی روایت نمی‌شود، بلکه 
رویــدادی کدر و غریب اســت. فضــای تورین در 
رمان نقشی اساسی دارد. تورین فقط پس‌زمینه 
داســتان نیســت، بلکه فضایی روان‌شــناختی 
است. شهری است بسته، فروخورده، که حتی 
تابستان نیز در آن خفه به نظر می‌رسد. طبیعت 
رهایی‌بخــش وجــود نــدارد، چشــم‌اندازهای 
بــاز دیــده نمی‌شــود: همه‌چیــز در فضاهــای 
داخلی، خیابان‌های بی‌نام‌ونشان و اتاق‌های 
مشــترک رخ می‌دهــد. شــهر بازتــاب درونیــات 
شخصیت‌هاســت، ناتوانی‌شــان در گســترش 
یافتن. این انتخــاب، حس ایســتایی جاری در 
رمان را تشــدید می‌کند. حتی وقتــی چیزی رخ 
می‌دهــد، گویــی بی‌اثــر می‌مانــد؛ انــگار تجربه 
تــوان تبدیــل شــدن بــه خاطــره‌ای معنــادار را 
، خشــک و بی‌پیرایه  ندارد. ســبک پاوزه موجــز
اســت. جمله‌هــا کوتاه‌انــد، گفت‌وگوهــا اغلــب 
بریده و ســکوت‌ها فراوان. این شیوه‌ی نوشتن 
قصد توضیح ندارد، بلکه با حذف و ایجاز نشان 
گفته‌ها سنگین‌تر از گفته‌ها هستند  می‌دهد. نا
و خواننــده بایــد خلأهــا را با حساســیت خود پر 
کند. این ســبک کامــاً با جهان‌بینی نویســنده 
گهانی وجود  سازگار اســت: نه مکاشــفه‌های نا
گــر  دارد، نــه کلمــات نجات‌بخــش. حقیقــت، ا
گفتنی  وجود داشــته باشــد، تکه‌تکه و اغلــب نا
ک‌ترین و درعین‌حال مدرن‌ترین  اســت. دردنا
نقطه‌ی تابستان زیبا، فقدان کاتارسیس است. 
نه پایــان واقعــی وجــود دارد، نــه رســتگاری، نه 
حتی یأس تراژیک. تنها پایان یک توهم اســت. 
تابستان تمام می‌شود چون باید تمام شود، و با 
آن این تصور که جوانی زمانی ممتاز است نیز فرو 
می‌ریزد. جینیا »بزرگسال« نمی‌شود به معنای 
کلاســیک آن؛ فقــط دســت از انتظــار کشــیدن 
برمــی‌دارد. بلوغــی حداقلــی، تقریباً منفــی، اما 
دقیقاً به همین دلیــل عمیقاً واقعی. تابســتان 
زیبا رمانی است که هرگونه همدلی را رد می‌کند. 
پاوزه جوانی را نه ســتایش می‌کند، نه آرمانی 
می‌ســازد، نــه محکــوم؛ بلکــه اســطوره‌زدایی 
می‌کند. نشــان می‌دهــد که گــذار به بزرگســالی 
نه پیــروزی، بلکه نوعی فقدان خاموش اســت، 
و میل، پــس از تحقق، اغلب تنهــا خلأیی به جا 
می‌گــذارد. ایــن کتاب کوتــاه اما بســیار فشــرده 
اســت و همچنــان بــا خواننــده‌ی امــروزی هــم 
ســخن می‌گوید، دقیقاً به این علت که پاسخی 
ارائــه نمی‌دهــد، بلکــه نوعــی شــفافیت نــادر 
عرضه می‌کنــد. نیــروی آن در همین شــفافیت 
نـــــه  ا سخت‌گیــــر
و ضـــــــدبلاغــــــی 
اســت.  نهفتــه 
زیبــا  تابســتان 
را غــزل قربانپــور 
بــه  ایتالیایــی  از 
فارسی برگردانده 
است و نشر پلات 
در سال ۱۴۰۴ آن را 
روانــه بــازار کتاب 

کرده است. 

آرمان ملی- نعمت مرادی: ســعید کلاتی، متولد 
فروردین 61 در شهر تهران اســت. او از سال ۸۰ شروع 
به ترجمــه کرد و اولین اثــرش را تحت عنــوان »زندگی 
پس از زندگی« نوشته‌‌‌ کیت اتکینسون )نشر هیرمند( 
کنــون بیــش از ۴۵ اثــر  در ســال ۱۳۹۵ منتشــر شــد. تا
در حوزه‌های ادبیات، تاریخ و سیاســت به فارســی و 
چندین اثر عمدتا ادبی با ترجمه کلاتی از فارســی به 
زبان انگلیســی انتشــار یافته اســت. همچنین دو بار 
کنون  نامــزد دریافت جایــزه کتاب ســال شــده‌ و هم‌ا
علاوه بر ترجمه به عنوان دبیر حوزه تاریخ و سیاست 
نشر کتابسرای تندیس و سردبیر نشر قفسه فعالیت 
دارد. او بــر ایــن بــاور اســت کــه مترجــم می‌توانــد بــا 
انتخاب‌هــای موجــه و ترجمه‌ با کیفیــت، مخاطبان 
خود را داشته باشــد و در این‌باره می‌گوید: »همیشه 
سعی کرده‌ام آثاری را انتخاب کنم که در یک خط سیر 
قرار دارند تــا مخاطب جدّی من بعــد از خواندن دو، 
گر سلیقه خودش  سه اثر سلیقه‌ من دستش بیاید و ا
را با قلم من همراستا دید با خیال راحت آثار بعدی را 
انتخاب کند«. با او هم‌کلام شــدیم تا از کم ‌و بیش کار 

ترجمه برایمان بگوید. 

   بهترین رمانی کــه در حوزه ادبیات داســتانی 
ترجمــه کردید متعلق به چه نویســنده‌ای اســت و 
دلایل انتخاب این رمان و این نویســنده چه بوده 

است؟
پاسخ به این پرسش شما کار بسیار دشواری است، 
چون همیشــه ســعی کــرده‌ام بهترین‌های هــر ژانر را 
برای ترجمه انتخاب کنم )البته از نظــر خودم(، مثلا 
در ژانر طنز ســیاه ســراغ کتــاب »آدم‌فروش« نوشــته‌ 
پل بیتــی رفتــم، کــه در ســال ۲۰۱۶ برنــده‌ جایــزه‌ بوکر 
شد. یا در ژانر پادآرمانشهری و آخرالزمانی اثر مشهور 
«، را به فارسی ترجمه  ، »دیوار و معتبر جان لنچســتر
کــرده‌ام. یــا در ژانــر پلیســی، جنایــی و روانشــناختی 
ســراغ یکــی از مهم‌تریــن جنایی‌نویســان چنــد دهه‌ 
، تانا فرنچ، رفته‌ام و مشــغول ترجمه‌ شــش‌گانه‌  اخیر
کنون  جوخه‌ قتل دوبلین این نویسنده هستم، که تا
چهار جلدش را به فارسی ترجمه کرده‌ام. یا در حوزه‌ 
ادبیــات زنــان و فمینیســم کتــاب »ورطــه« نوشــته‌ 
ناتســوئو کرینوی ژاپنــی را در کارنامه دارم، کــه یکی از 
شاخص‌ترین آثار این ژانر در ژاپن و جهان محسوب 
می‌شود. یا در حوزه‌ ادبیات کلاسیک دو اثر از گراهام 
گریــن و دو اثر از سامرســت مــوام ترجمه کــرده‌ام، که 
هیچکــدام تا پیــش از ایــن به فارســی ترجمه نشــده 
بودند. در انتخاب آثار ادبی و رمان همواره سه اصل را 
مدّنظر داشته‌ام، اول این که آن اثر داستانگو و روایتگر 
باشد و جنبه‌ روایی اثر بر ســایر ابعادش بچربد، دوم 
حتی‌المقــدور قبلاً به فارســی ترجمه نشــده باشــد و 
سوم اثری باشد که خواننده بعد از اتمام مطالعه‌اش 
از هزینه و وقتی که صرف آن کتاب کرده راضی باشد. 

کــه در  کتاب‌هــای زیــادی     شــما به‌خاطــر 
حوزه‌های مختلف ترجمه کرده‌اید در حال حاضر 
یکی از مترجم‌های شناخته شــده هستید. چقدر 
انتخــاب خــود کتاب‌هــا و نویســنده‌ها و همچنین 

ناشرها برای معرفی شما تأثیرگذار بوده است؟
ابتدا از ایــن که چنین نظر مثبتی به بنــده دارید از 
شما تشــکر می‌کنم و از این بابت بســیار خوشحالم. 
من فکر می‌کنــم برآیند تمــام مواردی که برشــمردید 
در مطرح و شــناخته شــدن یک مترجم تأثیر دارند. 
این که شــما گزیــده‌کار باشــید و ســراغ ترجمه هــر اثر 
پرفروشی نروید، خود را گرفتار جو و موج زمانه نکنید 
و معیارهای خــاص خود را بــرای انتخاب اثر داشــته 
باشــید شــاید در ســال‌های نخســت فعالیت‌تان به 
چشم نیاید، اما به مرور به شکل‌گیری بِرند و امضای 
شــما کمک می‌کند. من همیشه به دوســتانی که در 
کلاس‌هــای ترجمــه‌ام شــرکت می‌کننــد می‌گویــم که 
مهم‌ترین اصل برای یک مترجم این است که صاحب 
امضــای خــودش باشــد و بــرای صاحبِ امضاشــدن 
هــم انتخــاب اثــر بســیار مهم اســت. مثــا بــرای من 
مخاطب بســیار مهم اســت و همیشه ســعی کرده‌ام 
آثاری را انتخاب کنم که در یک خط ســیر قــرار دارند 
تا مخاطــب جــدّی مــن بعــد از خوانــدن دو، ســه اثر 
گر ســلیقه خودش را با  ســلیقه‌ من دســتش بیاید و ا
قلم مــن همراســتا دید بــا خیال راحــت آثار بعــدی را 
انتخاب کند. این از شاخه به آن شــاخه پریدن آفت 
که مخاطب را دچار سردرگمی  کار مترجم‌هاست، چرا
می‌کند و مخاطب دیگر نمی‌تواند با اطمینان ســراغ 
آثار بعدی آن مترجم برود.  در مورد ناشر‌ها، در اوایل 
کارم به‌دلیل بی‌تجربگی و خامی با ناشرهایی کار کردم 
که برای نشــر آن آثار مناســب نبودند. برای مثال، به 
ناشری که صرفا پرفروش بود و عمده‌ مخاطبانش هم 
صرفا دنبال آثار هیجانی و عامه‌پسند بود کتاب‌هایی 
دادم که جزء جدی‌ترین آثار ادبیات سرخ پوستی به 
شمار می‌روند، بالطبع آن آثار در آن نشر دیده نشدند 
و خیلی زود هم حذف شدند. اما به‌مرور متوجه شدم 
که چه آثــاری را باید به چه ناشــری ســپرد تا مخاطب 
خاص آن اثر را داشته باشد و این به بهتر دیده شدن 

آثارم کمک زیادی کرد. 

بیــن  عظیمــی  شــکاف  حاضــر  حــال  در     
نویســنده‌های ایرانــی و ناشــرها، به‌خاطــر اینکــه 
ناشرها به سمت کتاب‌های ترجمه رفته‌اند وجود 
دارد، بــه همیــن دلیــل خیلــی از نویســنده‌های 
حرفه‌ای دچار یک فروپاشی درونی شده‌اند، چون 
ناشــرها دیگر علاقه‌ چندانی به چــاپ کتاب‌های 
نویســنده‌های ایرانــی ندارند، شــما به‌عنوان یک 
نویسنده و مترجم، این وضعیت نابسامان را چطور 

آسیب‌شناسی می‌کنید؟
قبــل از هــر چیــز بایــد یــک چیــز را بــرای خودمان 
روشــن کنیم: اینکه انتشــارات یک بنــگاه اقتصادی 
است و هدف اول، دوم، و سومش کسب درآمد و سود 
بیشــتر اســت و شــاید در اولویت‌هــای بعــدی بتوان 
فرهنگ‌ســازی و حمایــت از اهــل قلم را جــزء اهداف 
ناشــران دانســت و این فقط مختص ناشــران ایرانی 
نیســت و در تمام دنیا صادق اســت. به همین دلیل 
اســت که می‌بینیم ناشــران به‌راحتــی آثــار بی‌مایه و 
بسیار ضعیف سلبریتی‌های دنیای سینما و ورزش را 
منتشر می‌کنند، چون می‌دانند که این افراد نزد مردم 
شناخته‌شده هستند و طبیعتا آثارشان نیز به فروش 
بالایی دست می‌یابند. با ظهور شبکه‌های اجتماعی 
که  کار برای نویسنده‌ها سختتر هم شــده است، چرا
گر‌ها صرفا به‌واسطه‌ دنبال‌کننده‌های  بسیاری از بلا
بســیار زیادی که دارند به‌راحتی می‌تواننــد برای آثار 
زرد خود ناشــر پیدا کنند. با این مقدمه‌ای که عرض 
کردم، متأسفانه نویسنده‌ ایرانی کمتر شناخته‌شده 
یــک گزینــه بیشــتر نــدارد و آن هــم برقــراری ارتبــاط 
نزدیکتــر و بهتــر مخاطب خــود از طریق شــبکه‌های 
گر نویسنده‌ای بتواند به مخاطبان  اجتماعی است، ا
زیادی در فضای مجازی دست یابد، نتیجتا به‌راحتی 
می‌توانــد ناشــران را متقاعد کنــد که اثــرش پرفروش 
خواهد شد. بنده به هیچ وجه چنین مشی و رویه‌‎ای 
را تائید نمی‌کنم، اما به هر روی واقعیت دوران ماست 
گزیریــم آن را بپذیریــم. اینکــه ناشــران ایرانــی آثار  و نا
ترجمه را بهتر و بیشتر می‌پذیرند و منتشر می‌کنند به 
دلیل شخص مترجم نیست، بلکه به‌خاطر نویسنده‌ 
خارجی آن اثر اســت، دقیقا به همین دلیل است که 
گاهی از یک اثر خارجــی بیــش از ده ترجمه همزمان 
در بــازار موجــود می‌شــود و ایــن نشــان می‌دهــد که 
اولویت ناشــر کار کردن با فلان مترجم نیســت، بلکه 
منتشرکردن فلان اثر از فلان نویسنده‌ خارجی است. 

   خیلی از افرادی که حتی چهار کلمه انگلیسی 
نمی‌داننــد، امــروز از طریق هوش مصنوعی ســراغ 
ترجمــه‌ شــعر و رمــان رفته‌انــد، شــاید این مســاله 
به‌خاطــر وضعیتــی اســت کــه ناشــرها بــه وجــود 
ک را چطور  آورده‌اند، شــما این وضعیت دهشــتنا

تشریح می‌کنید؟
بــه موضــوع بســیار خوبــی اشــاره کردیــد. مــن بــه 
واســطه‌ کارم به‌عنوان دبیر نشــر با این قبیــل آثار که 
با هوش مصنوعی ترجمه شــده‌اند به کــرّات برخورد 
کــرده‌ام و ایــن را به شــما ضمانت می‌دهــم که هوش 
مصنوعــی اصــا مترجــم قابل‌اعتمــادی نیســت و 
گاف‌هــای بســیاری دارد، دســت‌کم در ایــن مرحلــه، 
شاید در آینده پیشــرفت کند و بتواند جای انسان را 
بگیرد، اما در شرایط کنونی اصلا قابل‌اعتماد نیست 
و این دوســتان ناشــری که از هول حلیم تــوی دیگ 
افتاده‌اند به زعم بنده دســت به خودکشی حرفه‌ای 
و چــوب حــراج بــه اعتبــار خــود زده‌انــد، چــون کافی 
است مخاطب جدّی این دست کتاب‌ها را بخواند و 
متوجه گاف‌های فراوان هوش مصنوعی بشود تا برای 
همیشه روی اسم این دست ناشر‌ها و مترجم‌ها خط 
قرمز بکشــد. به نظر من، ترجمــه و بخصوص ترجمه‌ 
ادبی، یک هنر اســت، نه یک فن و تجربــه ثابت کرده 
که ماشــین و هوش مصنوعی فاقد مهم‌ترین بُعد بقا 
، یعنی بُعد انسانی اســت، شما در ترجمه‌  و دوام هنر
آثار ادبی بایــد بتوانید تمام آن حــس و عاطفه‌ای که 
هنگام خواندن اثر از زبــان مقصد دریافت می‌کنید را 
در ترجمه‌ خود جاری سازید تا مخاطبِ زبانِ مقصد 
خــود را به همان اندازه نشــئه کنید. شــاید این مثال 
زیادی تکراری شده، اما به نظرم باز هم اصل مطلب 
را به درستی بیان می‌کند. ترانه‌هایی که چهل، پنجاه 
سال پیش سروده شــده و خوانده شده‌اند هنوز هم 
طرفــدار دارنــد و بــر دل‌های اقشــار مختلــف جامعه 
می‌نشینند، اما ترانه‌هایی که امروز با هوش مصنوعی 
ســاخته می‌شــوند نهایتا یک ماه تِرِند بازار هستند و 
بعد به‌راحتی به بوته‌ فراموشی سپرده می‌شوند. این 

را می‌توان به سایر ساحات هنر نیز تعمیم داد. 

   وقتی یک نفر به‌عنوان مترجــم رمانی ترجمه 
می‌کنــد، نبایــد در مرحلــه اول ادبیات داســتانی و 
تکنیک‌های مرتبط با آن را بشناسد؟ آیا فقط عشق 
بــه ادبیــات می‌توانــد مترجم خــوب بســازد، معیار 

سنجش یک مترجم خوب چیست؟
پیرو عرایض قبلی‌ام، ترجمه یک هنر اســت، مثل 
باقــی هنرهــای انســانی. لــذا صــرف داشــتن علاقــه 
بــه ادبیــات نمی‌تواند از شــما مترجــم قابلی بســازد، 

همان‌طــور کــه صــرف علاقه بــه موســیقی یا نقاشــی 
نمی‌توانــد از شــما نوازنــده یــا نقــاش چیره‌دســتی 
دربیــاورد. مهم‌تریــن شــرط بــرای تبدیــل شــدن به 
یک مترجــم ماندگار داشــتن اســتعداد ذاتی اســت، 
در صــورت وجــود چنیــن شــرطی، فــرد می‌توانــد بــا 
آموزش و مطالعه فراوان این استعداد را صیقل دهد 
و بعــد از مثلا 10، پانزده ســال بــه یک مترجــم ماندگار 
تبدیــل شــود. به ایــن ترتیــب، مترجمی کــه صاحب 
اســتعداد اســت و ادبیــات داســتانی، مکاتــب ادبی، 
نویســندگان مطــرح، تاریــخ ادبیــات، تکنیک‌هــای 
نگارش را می‌شناسد به‌مراتب مترجم بهتری خواهد 
بود تا مترجمی که صرفاً به زبان مبدأ و مقصد اشراف 
کامل دارد. برای عبور از مرحلــه‌ مترجم متن و خبر و 
مقاله‌ علمی و رســیدن به مقام شــامخ مترجم ادبی 
، فرد بایــد مهارت‌انــدوزی، مطالعه، و تمرین  ماندگار

زیادی انجام داده باشد. 

گــی کتــاب مهــم و جامعی به اســم     شــما به‌تاز
»جنــگل اشــباح« از ســم لیــث کــه دربــاره‌ تاریــخ 
ادبیات کودک اســت ترجمــه کرده‌اید، نظــر فنی و 
کارشناسانه‌ خودتان در مورد این کتاب چیست؟

کتاب »جنــگل اشــباح« بــه لحــاظ ترجمــه کتاب 
پرچالشــی برای من بــود، چون بــرای ترجمــه این اثر 
مهم، صرف آشنایی و تســلط به زبان انگلیسی کافی 
نبود، بلکه شــما باید بــا تاریخ ادبیات کــودک جهان 
نیــز آشــنایی کاملــی می‌داشــتید تــا می‌توانســتید از 
پس چنین اثری بربیایید. به جــرأت می‌توانم بگویم 
ترجمه‌‎ چنین اثــری در دوران قبل از ظهــور اینترنت 
یا غیرممکن بود یا ده‌ها ســال طول می‌کشید. اما به 
مدد معجزه‌ اینترنت و دسترسی آسان به انواع منابع 
و دانشــنامه‌های آنلایــن موفق شــدم بعــد از حدود 
یک ســال تمام از پس ترجمه‌ ایــن اثر فاخــر بربیایم. 
در مــورد ارزش ایــن اثــر همیــن بــس کــه خواندنــش 
برای هر نویســنده‌ حوزه‌ ادبیــات کودکی لازم اســت، 
چون نه‌تنها به توصیف ســیر تکامــل ادبیات کودک 
جهان پرداخته، بلکه نکات بســیاری مهمــی درباره‌ 
نحــوه‌ غلبــه نویســندگان مطــرح دنیــا بــر چالش‌هــا 
و محدودیت‌هــای دوران خــود گفتــه و ایــن نــکات 
می‌توانند برای بســیاری از چالش‌های نویســندگان 
معاصر ما راهگشــا باشــند. این کتــاب در بســیاری از 
دانشگاه‌های معتبر دنیا به نویسندگان و دانشجویان 
حوزه‌ ادبیات کودک تدریس می‌شــود، و چون بسیار 
جدید است، برخلاف آثار قبلی که در این حوزه نوشته 
شــده‌اند، کل تاریخ ادبیات کودک تا دوران معاصر را 

پوشش می‌دهد. 

   سم لیث در کتاب »جنگل اشباح«، یک مسیر 
تاریخی را برای بیان اندیشه‎های خود انتخاب کرده 
است، مســیری روشن که با افســانه‌ها گره خورده 

است، نظر شما در این باره چیست؟
بــه نکتــه درســتی اشــاره فرمودیــد، تاریــخ شــقی 
خ داده و  از داســتان اســت کــه در دنیــای واقعــی ر
الهام‌بخش بسیاری از آثار داستانی جاویدان جهان 
بوده است و خواهد بود. بنابراین، سم لیث نیز روایت 
خــود را از نوزایــی تاریــخ و بــدو شــکل‌گیری داســتان 
و افســانه در ذهــن انســان ناطق شــروع کرده اســت. 
عنوان اولین فصل کتاب »یکی بود، یکی نبود« است، 
یعنی قدیمی‌ترین ابداع بشــر بــرای ورود به هزارتوی 
مرمــوز افســانه‌ها و داســتان‌ها. در دورانی کــه تعداد 
ســرگرمی‌های بشــر بــه تعــداد انگشــتان یک دســت 
هم نمی‌رسید، داســتان و روایت جذابترین مفر بشر 
ک زندگی و پناه بردن  برای گریز از واقعیت‌های هولنا
به ســرزمین امن خیال بود. تاریخ همیشه به‌عنوان 
یک عنصر کلیدی در بسیاری از آثار ادبی و داستانی 
عمل کرده اســت، به‌ویژه وقتی که به روایات انسانی 
و مقاومت در برابر شــرایط سخت پرداخته می‌شود. 
سم لیث نیز با انتخاب این مسیر تاریخی در »جنگل 
اشباح«، به شکلی هوشمندانه، روایت‌های داستانی 
و افســانه‌ای را در کنار تاریخ واقعی قرار می‌دهد. این 
تقابل بــه نوعی نشــان‌دهنده‌ این اســت کــه چگونه 
انســان‌ها از ابتدا برای فهم و تفســیر دنیای پیچیده 
ک خــود به داســتان و افســانه پناه  و گاهی وحشــتنا
برده‌انــد. این داســتان‌ها به شــکلی غیرمســتقیم در 
تلاش بــرای حفظ هویــت، تاریــخ و مبارزات انســانی 
در برابر فراموشــی عمــل می‌کنند. به‌ویژه در شــرایط 
جنگ و ســرکوب، تاریخ نه‌تنها به‌عنــوان یک گزارش 
از وقایع، بلکه به‌عنوان ابزاری برای ساختن و حفظ 
یک اســطوره و روایــت جمعــی از آنچــه کــه رخ داده، 
مطــرح می‌شــود.  بــه ایــن ترتیــب، انتخــاب عنــوان 

اولیــن فصــل کتاب »یکــی بــود، یکــی نبــود« نیز یک 
انتخــاب دقیــق و نمادین اســت. این عبــارت، که در 
حقیقت شروع بسیاری از افسانه‌های سنتی است، 
به‌نوعــی نقطــه‌ ورود به دنیــای خیــال و داســتان‌ها 
به‌شمار می‌رود. این آغاز ساده و در عین حال عمیق، 
دروازه‌ای اســت به جهانی که در آن حقیقت و خیال 
در هم می‌آمیزند و انسان‌ها می‌توانند از آن برای فرار 
از رنج‌های ملموس و ترس‌های روزمره استفاده کنند. 
در این دنیــای افســانه‌ای، همانطور که در بســیاری 
از داســتان‌های کلاســیک نیــز مشــاهده می‌شــود، 
قهرمانــان بــا معماهــا و موانــع مواجــه می‌شــوند که 
درنهایت بــه معنای عمیق‌تــری از حقیقــت و زندگی 
منتهی می‌شــود. این نگرش، علاوه بــر اینکه به فهم 
عمیق‌تر تاریخ و سرگذشــت انسان‌ها کمک می‌کند، 
نشان‌دهنده‌ اهمیت بی‌پایان داستان‌ها و اسطوره‌ها 

در فرهنگ‌ها و جوامع مختلف است. 

   ســم لیت کتاب را با قصه‌های اخلاقی ایزوپ 
شــروع می‌کند، آیا ســم لیــت، ادبیــات کــودک را به 

عنوان یک محرک آموزشی می‌بیند؟
من چنین برداشــتی نکردم، دلیل شــروع کتاب با 
قصه‌هــای اخلاقی ایــزوپ رعایت ســیر تاریخــی این 
ادبیــات اســت. امــا خــوب، این یــک حقیقت اســت 
کــه داســتان همــواره یکــی از ابزارهــای مهــم و مفیــد 
برای جلب توجــه کــودکان و آمــوزش مفاهیم علمی 
و فرهنگــی و اخلاقی بــه آنها بوده اســت. و نویســنده 
در فصل‌های مختلف کتاب به شــکل‌های مختلفِ 
اســتفاده‌ بشــر از این ابزار مفید برای انتقال مفاهیم 
اخلاقــی و فرهنگی بــه کــودکان هــر دوره اشــاره کرده 

است. 

   من از اینکه نویسنده به شــکل عمیقی به آن 
فانتزی‌های زیبای بین دو جنگ جهانی پرداخته 
بود، واقعا در پوست خودم نگنجیدم. نظرشما در 
مورد پرداختن نویسنده به آن آثار متأخر چه بود؟

نویســنده در ایــن کتــاب بــه نکتــه‌ مهمــی اشــاره 
می‌کند، او می‌گوید ادبیات کودک مخلوق نویسندگان 
بزرگســال اســت نه کودکان، ایــن نکته بســیار مهمی 
است به این جهت که نویسنده‌های ادبیات کودک 
اغلب خاطرات کودکی خــود را در آثارشــان بازآفرینی 
می‌کنند و قصه‌های آنها تابع مستقیمی از تجربیات 
زیسته‌شــان اســت. لذا مــا می‌بینیم کــه ادبیــات دو 
جنگ جهانی اول و دوم با یــک فاصله چند دهه‌ای 
ظهــور می‌کنــد، یعنــی زمانــی کــه ســپری می‌شــود تا 
کودکانی که آن دوران را تجربه کرده‌اند بزرگ شــوند و 

روایت‌های خود را بنگارند. 
علاوه بر این، این وقفه‌ زمانی بین وقوع جنگ‌ها و 
خلق آثار ادبی به نویسندگان این امکان را می‌دهد که 
عمیق‌تر به تحلیل و بازنگری تجربیات خود بپردازند 
و از آنهــا داســتان‌های تــازه‌ای بســازند. درحقیقت، 
زمانی که افــراد بالغ، بویژه افرادی کــه دوران جنگ را 
تجربه کرده‌اند، به نوشــتن می‌پردازند، آنها نه تنها از 
گاه به  منظر کودکانه، بلکــه از منظر یــک فرد بالــغ و آ
پیچیدگی‌هــای زندگی و تاریــخ نیز به ایــن تجربیات 
نگاه می‌کنند. این نگاه بزرگسالانه در ادبیات کودک 
به نوعــی جبرانــی بــرای ناتوانــی در بیان مســتقیم و 
ساده‌انگارانه آن تجربیات است. بدین ترتیب، ادبیات 
کودک به ابــزاری تبدیل می‌شــود که نــه فقط جهان 
کودکانه، بلکه ابعاد اجتماعی و تاریخی گســترده‌تر را 

نیز پوشش می‌دهد. 
این موضوع همچنین به شکل غیرمستقیم اشاره 
بــه ایــن واقعیــت دارد کــه بســیاری از داســتان‌های 
کودکانــه در حقیقــت از دل تاریخ‌های تلخ و ســخت 
برآمده‌انــد، درحالی‌کــه همچنــان ایــن داســتان‌ها 
بــه کــودکان امــکان می‌دهنــد تــا در فضایــی امــن و 
خیال‌انگیز با واقعیت‌های پیرامون خود روبرو شوند. 
نویسندگان با استفاده از افسانه‌ها، نمادها و عناصر 
تخیلی، نه تنها به کــودکان کمک می‌کننــد تا دنیای 
پیچیــده و پــر از خشــونت را بهتــر درک کننــد، بلکــه 
می‌توانند حــس امیــد، مقاومــت و بازســازی در برابر 
دشــواری‌ها را نیز منتقل کنند. ایــن فرآیند نه‌تنها به 
رشد ذهنی کودکان کمک می‌کند، بلکه به افراد بالغ 
نیز این فرصت را می‌دهد که از گذشته بیاموزند و آن 
را به شــکلی مفهومــی و عاطفــی به نســل‌های آینده 
منتقــل کنند. بدیــن ترتیــب، ادبیات کــودک نه تنها 
وسیله‌ای برای ســرگرمی اســت، بلکه نقشی اساسی 

در تربیت و شکل‌گیری تفکر نسل‌های بعدی دارد. 

   مایلم جمع‌بندی و سخن پایان را از زبان شما 
در باره وضعیت ترجمه بدانم؟

متأســفانه ترجمه و ادبیــات و به‌طور‌کلــی کتاب و 
مطالعه اوضاع اسف‌باری را این روزها تجربه می‌کنند 
و مردم ایران روز به روز از فضای کتــاب و مطالعه دور 
ودورتر می‌شــوند. خاطرم هســت یک زمانی در دهه‌ 
۱۳۹۰ وقتی صبح‌ها با مترو به محل کارم می‌رفتم، هر 
مسافر یک روزنامه می‌گرفت و در طول مسیر روزنامه 
می‌خواند، اما امروز همه چیز به گوشی‌های همراه و 
شــبکه‌‌های اجتماعی محدود شده اســت و این امر 
مانع از ایجاد تمرکز لازم و کافی برای مطالعه کتاب‌ها 
می‌شــود. متأســفانه دیگــر مطالعــه و کتابخوانــی نه 
گفته پیداست  اولویت و نه دغدغه‌ ایرانی‌ها نست و نا
که اســتمرار این جریــان چــه مضراتی می‌توانــد برای 
جامعه و نسل‌های بعدی ما داشته باشد. به عنوان 
فــردی کــه بیــش از بیســت ســال از عمــرش را صــرف 
نوشــتن و ترجمــه کــرده افــق روشــنی بــرای عرصــه 
 نوشــتن و نشــر نمی‌بینــم، مگــر ایــن کــه معجــزه‌ای 

رخ دهد. 
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